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متهمان را وارد صحن عمومی دادگاه می کنند. کیپ  تا کیپ آدم نشســـته. 
قاضی چکـــش را می کوبـــد: »در این جنایـــت اولاً متهمان هـــر دو نوجوان 
هســـتند و مقتولان نیز از بســـتگان درجه  یـــک خانواده دختر هســـتند. در 
حقیقـــت ایـــن یک فاجعـــه خانوادگی اســـت که یکـــی از اعضـــای خانواده 
حریـــم خانواده را شکســـته و برای رســـیدن به اهداف شـــوم خـــود برادر و 
خواهر بی گنـــاه...«. ســـمیه یکه می خـــورد. خبرنگارها تندتند یادداشـــت 
می کننـــد. ســـمیه ســـر می چرخانـــد اکـــرم را ببینـــد. حلقـــه را دیـــده توی 

؟ یش ست ها د
مسلماً عدم توجه و مراقبت 

والدیـــن متهمـــان دربـــاره اینکه 
فرزندانشـــان به کجـــا می روند 
و چه می کنند و با چه کســـانی 

معاشـــرت دارند زمینه ســـاز این 
جنایت بوده اســـت... از قرار معلوم 

ایـــن دو متهم تحـــت تأثیـــر خیالات 
خـــام نوجوانی تصمیـــم بـــه ازدواج می گیرند 

ولی خانواده ســـمیه به لحاظ کمی ســـن و متناسب 
نبـــودن وضعیت روحـــی و اجتماعی بر این عقیـــده بودند 

که ازدواج برای آنها مناســـب نیســـت.

   دوشنبه 17 دی ماه 1375-روزنامه ایران
ســـمیه در جایگاه قرار می گیرد. نور چشـــم هایش را می زند. قاضی 

خطاب به ســـمیه می گوید:  »شـــما به عنوان متهـــم ردیف اول 
بفرمایید کی تصمیم گرفتید اعضای خانواده تان را بکشـــید؟« 

خ بـــه جایـــی دور. بلند  خ نـــگاه می کنـــد. شـــاهر ســـمیه به شـــاهر
می گویـــد: »خیلی وقت پیش تصمیم گرفتم. نقشـــه را کشـــیدم و به 

خ گفتم«. روی مفرد بودن فعل تأکید می کند. نســـبت به سن اش  شـــاهر
زیادی گنده حـــرف می زند. »حالا که فهمیدم راه بازگشـــتی ندارم. تصمیم 

گرفتم کلیه ام را بفروشـــم برای جبران«.
خ آنها بـــرای آزمایش های  پـــس از بازجویی هـــای اولیه از ســـمیه و شـــاهر
مختلف در اختیار پزشـــکان اداره پزشـــکی قانونی قرار گرفتند که پزشکان 
خ  و روانشناســـان پس از آزمایش های مختلف اعلام کردند ســـمیه و شاهر
از ســـلامت کامـــل برخوردارند و از نظـــر روانی و عقلانی هیچگونه مشـــکلی 

ندارند.  
خبرنگارهـــا بـــا تعجـــب به هـــم نـــگاه می کننـــد. قاضـــی ســـعی می کند به 
صدای ســـوزناک و کودکانه ســـمیه اعتنا نکند. صدایش خـــراش می اندازد 
روی تـــن دادگاه. برای بار دوم می پرســـد: »یعنی قبـــول داری خواهر و برادر 
کوچکتـــر از خـــودت را بی رحمانه به قتل رســـاندید و قصد داشـــتید پدر و 
مادرت را هم بکشـــید؟« ســـمیه بلند و محکـــم می گوید: »بلـــه قبول دارم. 
من آنها را کشـــتم می خواســـتم همـــه اعضای خانـــواده را بکشـــم... همه 
دختـــران و پســـران جوانـــی که مثـــل خودم هســـتند را بکشـــم و آنهـــا را از 
ایـــن زندگی راحت کنم... بعد اعدام شـــوم...« شـــبیه بـــه دختربچه ای که 

اســـباب بازی اش را خـــراب کرده.
ســـمیه با صدایـــی لرزان گفـــت: »آقـــای قاضی مـــن را خیلـــی وقت پیش 
کشـــته اند هیـــچ کس دنبال قاتل من نبود. حالا جســـم ســـمیه اســـت که 
با شـــما حرف می زند. مـــن فکر می کـــردم زندگی ما یک زندان اســـت ولی 

حالا که بازداشـــت شـــده ام معنی واقعی زنـــدان را می فهمم«.

ایراندوشنبه 15 بهمن 1375-روزنامه 
کـــه ریه هـــا پـــر می شـــود و قاضی نفـــس بلندی می کشـــد. طوری 

خالـــی: »پـــدر و مـــادرت حاضـــر بـــه گرفتـــن وکیـــل نشـــدند و خواهـــان 
قصاص اند. دادگاه طبق قانون برایت یک وکیل تســـخیری انتخاب کرده.« 
دســـت دختربچـــه را گرفته اند و به زور می کشـــانند توی دنیـــای بزرگ ترها. 

جایی که چند شـــب قبـــل به صورت هولناکـــی به آنجا قدم گذاشـــته بود.
ســـمیه درباره احساســـش بعد از قتل گفت: »وقتی کشـــتم دست و صورتم 
را شســـتم. خواســـتم برقصـــم. پـــدرم را بـــه شـــکل اختاپـــوس می دیدم. 

آغوشـــش پر از نفرت اســـت. یک شـــب بدون اشـــک نخوابیـــده ام...«

   سه شنبه 16 بهمن 1375-روزنامه ایران
خ یقه پلیور یقه اســـکی ســـفیدش را دور گردن تـــاب می دهد. زیپ  شـــاهر

سویی شـــرت کلاه دار خاکی رنگـــش را بالاتر می کشـــد، دور دهانش را پاک 
می کنـــد، شـــلوارش را مرتب می کند. دوباره به ســـرش دســـت می کشـــد. 
دســـت هایش، مردد و بی قرارند. موهایش کوتاه شـــده و فرق وسط ندارد. 

قاضی احضـــارش می کند:
شما  ح دوســـتی با ســـمیه. بـــه رابطه داشـــتن » متهـــم هســـتید به طـــر

بـــا ایشـــان و طراحی کـــردن نقشـــه قتل خانـــواده شـــهبازی نیا. 
همچنیـــن اقـــدام به شـــروع قتل اکـــرم بـــدوی. آیـــا اتهام های 

وارده را قبـــول داری؟«
خ به جای خالی موهای بلندش دســـت می کشـــد.  شـــاهر
دور دهانـــش را پـــاک می کنـــد. چندبـــار ســـعی می کند 
بگویـــد »مـــن...« نمی توانـــد. از گوشـــه چشـــم ســـمیه 
را می بینـــد. تـــکان شـــانه هایش را. آخریـــن زورش را بـــرای 
قهرمانـــی می زند. با صدای مـــردی مچاله از ته گلـــوش می گوید: 
»من.. نمی خواســـتم اینطوری بشـــه. من....« و بعد انگار مجاب شده 
باشـــد دیگر قهرمان نیســـت، سرگشـــته و 
پریشـــان و رنگ پریـــده می ایســـتد. جـــای 
خالـــی مارهـــا ]ی تـــوی ذهنش[ بـــا هیچ 

چیز پر نشـــده.
ل  کنتـــر ا  ر ن  تـــا د خو «
کنیـــد. آیـــا شـــما مرتکب 
قتل ســـپیده و محمدرضا 
ره  بـــا و د ضـــی  قا  » ؟ ید شـــد
آرام  خ  شـــاهر می پرســـد. 
می گویـــد:  »بلـــه«. ســـمیه 
جور عجیبـــی نگاهـــش می کند.
از صبح دیروز پس از انتشـــار روزنامه 
ح جنایـــت  پـــدران و مادرانـــی کـــه شـــر
عبرت آمـــوز را خوانـــده بودنـــد، مرتبـــاً بـــا 
گروه حـــوادث تماس می گرفتنـــد و ضمن ابراز 
تأســـف از این فاجعه بر لزوم توجـــه والدین به 
رفتار و کردار فرزندان و ایجـــاد روابط عاطفی با 

آنـــان تأکیـــد می کردند...
دختـــر جوانـــی کـــه خـــود را همکلاســـی ســـمیه 
معرفـــی کـــرد گفـــت: چند ســـال پیش با ســـمیه 
همکلاس شدم. دختری بود آرام و کم حرف 
و حال برایم باورکردنی نیســـت که او در این 
حادثه با این چهره نشـــان داده شده است.

   پنجشنبه 20 دی ماه 1375-روزنامه ایران
چنـــد دختر دبیرســـتانی ته ســـالن جمع شـــده اند و با 
چشـــم هایی بـــراق و ترس خـــورده دارنـــد درگوشـــی پچ پچ 
می کنند. هم ســـن و سال ســـمیه اند اما از ســـمیه می ترسند. 
خ. از عشـــق. از رنگ باختن چیزی که با دیدن ســـمیه و  از شـــاهر
خ حســـرت  داشـــتنش را می خوردند. مادرها اجازه داده اند  شاهر
بیاینـــد اینجـــا تـــا از نزدیک عاقبت عشـــق و عاشـــقی هم کلاسی شـــان را 
ببینند. دخترهای 15 ســـاله ســـال 75 با هر ضربه چکش قاضی یک قدم 
از چیـــز تیز و لبه داری به نام عشـــق فاصله گرفتند. دخترهای عاشـــق آن 
ســـال، زن هـــای ســـرخورده 22 ســـال بعدند و شـــاید هیچ کس جـــز آنها 
خ را نفهمید. معنی اســـتیصال عشق را، وقتی  معنی نگاه سمیه به شـــاهر
خ نگاه کرد و داد زد: »ببریدش  سمیه به دست های دســـتبند خورده شاهر
نمی تونـــم اینطوری ببینمش«. خبرنگارها این جمله را یادداشـــت کردند. 
آنهـــا به جای عشـــق نوشـــتند گناه، به جای عاشـــق نوشـــتند قاتـــل و به 
جای دوســـت  نوشـــتند همدســـت و بـــه مادرهـــا و پدرها هشـــدار دادند. 
خ« و تنهـــا باری بود  آنها تیتر زدند: »عاقبت عشـــق شـــوم ســـمیه و شـــاهر
که باکس کوچـــک »جنایـــت خیابان گانـــدی« در کنار تیترهای درشـــت 
سیاســـی روی نیم تای صفحه اول نشســـت. بهمن ســـال 75 آبســـتن دو 

نوزاد عجیب الخلقه بود:  بازگشـــایی سیاســـی و ســـلاخی عشق.
تیمســـار یوســـف رضاابوالفتحی وقوع این حادثه را بـــرای خانواده ها یک 
هشـــدار جدی دانســـت و گفت: عدم کنتـــرل فرزنـــدان، رفت وآمدهای 
آنـــان بـــا دوســـتان نابـــاب و دسترســـی جوانـــان و نوجوانان بـــه فیلم ها 
و تصاویـــر ماهـــواره ای ضـــد اخلاقی آنـــان را بـــه انحرافات اخلاقی ســـوق 
می دهـــد که چنین حـــوادث دلخراشـــی را در پی خواهد داشـــت. وی به 
والدیـــن تأکید کرد کـــه مراقب رفتار و معاشـــرت فرزندان خود باشـــند و 

ضمن برخورد مناســـب با آنـــان رفت و آمدهایشـــان را کنتـــرل کنند.  

قسمت سوم
قسمت سوم

شـــته  گذ ه  ر شـــما و  د ر  د
خ  شـــاهر کـــه  خواندیـــد 

بـــه  دســـت  ســـمیه  و 
قتل خواهـــر و برادر 
ســـمیه زدند و قصد 

قتل مـــادرش را هم 
بـــا وجـــود  داشـــتند کـــه 

زخمـــی شـــدن ایـــن زن او خـــودش را 
بیرون از خانه رســـاند و فریاد زد: دزدان 
بچـــه هایـــم را کشـــتند امـــا خیلـــی زود 
خ و سمیه بازداشـــت شدند و حالا  شاهر
بعد از بازجویی هـــای ابتدایی، آنها باید 
در دادگاه حاضر شـــوند و بقیه داســـتان:

ساعت 10 صبح، 17 بهمن؛ قرائت رأی 
نهایی دادگاه عمومی تهران

خ و سمیه روز یکشنبه این  محاکمه شـــاهر
هفتـــه در سرســـرای محاکمـــات مجتمع 
قضایـــی ویـــژه انجـــام شـــد. رأی دادگاه 
عمومی تهـــران درباره عامـــلان جنایت 
خیابـــان گاندی ظهر دیروز اعلام شـــد و 
خ  بر اســـاس این رأی قاضی دادگاه شاهر
و سمیه را مجرم تشـــخیص داد و هردو را 

به قصـــاص )اعدام( محکـــوم کرد.
 بـــرف تند و کولاکی می ریـــزد کف خیابان. 
سمیه زیر چادر ســـرمه ای چروک اش جمع 
شـــده. چند روز توی بازداشـــت است؟ شمارش 
روزها از دســـتش در رفته. زن های تـــوی کانون اصلاح و 
تربیـــت با هم حـــرف می زنند. توی ســـرش صداها تند و 
تیز و برنده اســـت. باید حدس مـــی زد اختاپوس رضایت 
ندهد. انگشت هایش کم اســـت برای شمردن سال های 
خ  زندگی پیـــش رو توی زندان. خواب دیده بود با شـــاهر
فـــرار کرده انـــد. با لباس عروســـی که دیگر ســـفید نبود. 
چشـــم می چرخانـــد اختاپـــوس را ببیند. مثل همیشـــه 
جایی نشســـته که نمی بیندش. اکرم آن گوشـــه ســـرش 
را تکیـــه داده بـــه دیـــوار. ســـمیه گریه می کنـــد. دخترها 
تـــوی ســـرش می خوانند: »دختـــره اینجا نشســـته، گریه 
می کنـــه، زاری می کنـــه، از بـــرای من، پرتقـــال من، یکی 

رو بزن، یکـــی رو نزن«.
سرنوشـــت متهمان؛ دیروز یکی از قضـــات اجرای احکام 
مجتمـــع قضایـــی امـــام خمینـــی)ره( دربـــاره متهمـــان 
گفت:آنان به رشـــد کافی رســـیده اند و در دادگاه عمومی 
محاکمـــه خواهنـــد شـــد و مجـــازات این گونـــه جنایات 
قصاص نفس اســـت. وی افـــزود:  اگر خانـــواده مقتولان 
نیـــز گذشـــت کننـــد چـــون این گونـــه جنایـــات ارتبـــاط 
مســـتقیم با جامعـــه و نظم عمومـــی دارد بنابراین قاضی 
می توانـــد پنج تا ده ســـال مجازات زندان بـــرای متهمان 

تعییـــن کند.

چهارشـــنبه 19 دی مـــاه 1375-روزنامـــه ایـــران. باکـــس 
کوچکـــی در شـــانه ســـمت چـــپ صفحـــه

 قاضـــی حکم را می خواند: »مجازات شـــلاق بـــرای رابطه 
نامشـــروع. دوبار قصاص برای قتل عمد«. واژه نامشروع 
توی ســـر ســـمیه زنـــگ می خـــورد. دو زن دوبـــر بازویش 
را می گیرنـــد و تـــا ماشـــین روبـــه روی دادگاه اســـکورتش 
می کننـــد. دوربین هـــا فـــلاش می زننـــد و چشـــم هایش 
را می زننـــد. زن تـــوی کانون گفتـــه بود گناه کـــردی. گناه 
کبیـــره و بعد ســـمیه را روبـــه روی دوربین ســـمج عکاس 
روزنامـــه نشـــانده بـــود تـــا بگویـــد: »درس عبرتـــی برای 

خانواده هـــا و جوانـــان هســـتم« و آنها تیتـــرش کنند.
صبح روز چهارشـــنبه هنگامی که حکـــم قصاص )اعدام( 
خ را در مرکز نگهداری جوانـــان بزهکار، به او ابلاغ  شـــاهر
کردنـــد، لحظه ای به فکـــر فرو رفت و بعد بـــه مأمور ابلاغ 
گفت: لااقل دو ســـاعت پیش از آن که مـــرا به پای چوبه 
دار ببرید، بگذارید ســـمیه را عقد کنم تا به عنوان شـــوهر 
او اعـــدام شـــوم. اما واکنش ســـمیه در بند زنـــدان اوین 
نســـبت بـــه رأی دادگاه که او را مســـتحق مجـــازات مرگ 
دانســـته اســـت، متفاوت بود. او در ســـکوت و بی تفاوتی 
حکم را شـــنید و بی آن که ســـخنی بگوید پای ورقه حکم 
را امضا کـــرد و به میان زنـــان زندانی برگشـــت. در حالی 
کـــه همـــان چهره غمـــزده و چشـــم های خیس از اشـــک 

خود را حفظ کـــرده بود.

ماهنامه قرن 21-بهمن 1375
از امروز تا لحظـــه اجرای حکم قصاص سرنوشـــت هر دو 
محکوم در دســـتهای والدین سمیه اســـت. پدر سمیه به 
عنوان شـــاکی خصوصی هـــر گاه یکی یا هـــردو محکوم را 

ببخشـــد از قصاص نجات خواهند یافت. 

12 سال بعد از حادثه
در یکـــی از روزهـــای برفی بهمـــن 1387. بعـــد از رضایت 
پـــدر و تغییر حکم قصـــاص متهمـــان به زنـــدان   رد پای 
خونـــی دختـــری 27 ســـاله روی برف های حاشـــیه اوین 
ظاهر شـــد. دختـــری که حـــالا جوجـــه اردک زشـــتی بود 
کـــه نه نای عاشـــقی داشـــت و نه تـــوان زندگی. برگشـــته 
بـــود تا بـــا زنده بـــودن  تـــاوان پس دهـــد. دو ســـال قبل 
پســـری 28 ســـاله همین مســـیر را آمده بـــود و رد پایش 
برای همیشه محو شـــده بود. فقط بلندترین کاج میدان 
ونـــک تکانی خـــورده بـــود و دوربین های مداربســـته دور 
میـــدان چرخیده بودند ســـمتش و درخت بـــاز به خواب 
زمســـتانی رفته بود. دنیا داشـــت روی همـــان چرخی که 
بـــود می چرخیـــد و جوان هـــا دور میـــدان ونـــک را قرق 
کـــرده بودنـــد و پوســـتر پخـــش می کردند. هیچ کـــدام از 
دانشـــجوهای دور میدان، آواز غمگین دختر را نشـــنید. 

دختـــری با پری ســـیاه امـــا نادیدنی.

* دختـــری با پری ســـیاه؛ ضرب المثـــل اســـپانیایی برای 
قصه جوجه اردک زشـــت

حکم نهایی شاهرخ و سمیه


